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برداشت اول

شماره 4و 5  بهمن و اسفند 1401

کنـون بـه چنـد معیـار اساسـی کـه در نسـبیت و پویایـی یـک نظـام مؤثرنـد، اشـاره  ا
می شـود:

1. زمـان و مـکان: دو عنصـر زمـان و مـکان از ارکان و عناصـر ضـروری در تحقـق یـک 
پدیـدۀ عینـی و خارجـی اسـت و اصـولاً تصـور هـر رفتـار واقعـی بـدون توجـه بـه آن هـا 
امکان پذیـر نیسـت و علـت اصلـی آن نیـز در مخلوقیـت و محدودیـت پدیده های 
رفتـاری اسـت. توجـه بـه عناصـر زمـان و مـکان پیدایـش پدیده هـا موجـب تغییـر 
و تحـول در روش هـا و عملکردهـا می شـود کـه ایـن امـر مقدمـۀ پیشـرفت و تکامـل 

خواهـد بـود.
ی و در هر مقطعی از رفتارها و پدیده های  2. اهداف و وسایل: در یک نظام رفتار
گاهی نگاه به  عینی، همواره دو حیثیت »هدف و وسیله« معتبر است؛ یعنی 
ی از دیدگاه »هدف« و تحقق مقطعی آن است و گاهی نگاه ما  یک پدیدۀ رفتار
ی« و »وسیله« بدون در نظر گرفتن آن، نسبت به  به همان پدیده از حیث »ابزار
، گاهی تحلیل و تفسیر ما نسبت به  اهداف بالاتر و والاتر است؛ به عبارت دیگر
رفتار یک پدیده، از جنبۀ »هدفی« آن نسبت به »ابزارها و مقدمات پیشین« متأثر 
که این موضوع  ی آن نسبت به »اهداف پسینی«،  ابزار گاهی از جنبۀ  است و 

می تواند معیار و تضمینِ پویایی سیستم باشد و زمینه ساز تکامل شود.
یـۀ  3. امکانـات و محدودیت هـا: در یـک سیسـتم بـه هـر جـزء آن می تـوان هـم از زاو
»امکان« نگریست و هم از زاویۀ »محدودیت«، به طوری که به لحاظ فلسفی شاید 
بتـوان گفـت کـه همـواره »امـکان« و »محدودیـت« همراه جدانشـدنی از یکدیگرند. 
مهـم آن اسـت کـه نحـوۀ تقابـل و برخـورد بـا آن هـا چگونـه باشـد؛ به عبـارت دیگـر در 
تقابـل و رابطـه ای کـه مـا انسـان ها بـا آن هـا ایجـاد می کنیـم چـه نسـبت و تناسـبی را 
رعایـت می کنیـم و نحـوۀ بهره بـرداری از ایـن امکانـات و فرصت ها یـا نحوۀ برخورد و 
مـدارای مـا بـا »محدودیت هـا« چگونـه اسـت؟ اصـولاً  چگونه می توانیـم از دو عنصر 
»امـکان« و »محدودیـت« در راسـتای تحقـق اهـداف یـاری بگیریـم و مسـیر تکامـل 

و تعالـی را طـی کنیـم.
4. نیازهـا و انتظـارات: نیازهـا و انتظـارات دو عنصـر اساسـی در شـناخت معیـار 
نسـبیت اسـت کـه توجـه درسـت بـه آن و پاسـخ گویی معقـول و منطقـی بـه آن هـا 
می تواند زمینه های پایداری، پویایی و رشـد یک سیسـتم را تضمین کند؛ بنابراین 
یـک الگـوی مطلـوب بایـد بـه بهتریـن شـکل همـواره متکفـل ایجـاد توازنـی باشـد که 
کل نیازهـا و انتظـارات )اعـم از مـادی و  زمینـۀ پاسـخ گوییِ معقـول و منطقـی را بـه 
، تغییـر و تحول در ایـن نیازهای بالفعل  معنـوی( فراهـم کنـد. بدیهـی اسـت کـه تغایر

و انتظـارات بالقـوه، همگـی به طـور مسـتقیم در کیفیـت سیسـتم مؤثـر خواهنـد بود. 
البتـه می تـوان معیارهـای دیگـری را در »نسـبیت شـرایط« مؤثر دانسـت کـه ما به ذکر 

ایـن مـوارد بسـنده می کنیـم. 
آنچه در اینجا از نظر ما اهمیت دارد، آن است که موضوع »نسبیت شرایط« به طور 

آنچه در راستای 
سیاست عدالت 

اقتصادی اهمیت 
دارد، ایجاد دستیابی 

به »رشد متوازن« 
است که این امر در 

یک نظام عادلانه 
اقتصادی صرفاً از 

طریق ایجاد توازن 
نسبی بین »الگوی 

مصرف« و »نظام 
تولید« و از طریق 

»سازوکار مبادله« 
امکان پذیر است.


